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  چكيده
الـدين     چالش مفاهيم مدرن سياسـي بـا مفـاهيم سـنتي، بـه عـصر سـيد جمـال                   پيشينة

پس از او نيز انسان ايرانيِ معاصر، متحير از ايـن واقعـه، در              . رسد  اسدآبادي و به او مي    
قرار گرفت و به همـين     » مفاهيم سنتي «يا آن   » مفاهيم مدرن «آوري به اين      دوراهيِ روي 

ويـژه    درن و سنتي بر حيات سياسي خود، بـه        دليل در حل دوگانگي حاكميت مفاهيم م      
ايـن پـژوهش در     . ناتوان مانده بود  » خلافت«و  » حكومت«در عرصة دو مفهوم كليدي      

پي پاسخگويي به اين سؤال است كه در اين ميان، انسان اين عصر چه بايد مـي كـرد؟                   
لي است  تلاش براي نشان دادن فرايند دستيابي به راه حلي در اين زمينه، از جمله مسائ              

سازي عالمي چون سيد      كه در اين پژوهش به آن پرداخته شده و چگونگي روش بومي           
  . الدين اسدآبادي مورد بررسي قرار گرفته است جمال

تلاش براي يافتن پاسخ اين سؤال، مقالة حاضر را به گزينش چند مفهوم مـدرن و                
ت و خلافـت    بررسي آن در دستگاه معنايي سيد جمال، ذيل دو مفهوم كليـدي حكوم ـ            

سازي سيد جمـال، بـر    دهد كه روش بومي دستاورد اين بررسي نشان مي  . كشانده است 
تحميل معاني سنتي بر مفاهيم مدرن سياسي يا تحميل سنت شرقي بـر مـدنيت غربـي                 

 . استوار است) خواهي مقتدرانه سنت(

  الدين اسدآبادي، سنت، خلافت، حكومت  سيد جمال:هاي كليدي واژه
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  مقدمه
محتـواي مفـاهيم    است  كوشيده   هايش ها و گفته    نوشته ةجمال در هم   ن بر آن است كه سيد     گما

او مفـاهيم نـو را در قالـب       به بيـان ديگـر،    . جديد غربي را در قالب مفاهيم شرقي توضيح دهد        
توانـد   مـي  هاي نـوين،   مفاهيم به كار رفته در تفسير واژه      كه  مفاهيم كهنه درانداخت و نشان داد       

جمال گمـان بـر      ا سيد  گوي . ايران داشته باشد   ةهاي گذشت  جاي مانده از دوره    ت بر ريشه در سن  
 سـخنگوي مفـاهيم غيربـومي       توانـد   مـي در درون مفاهيم سنتي، نيرويي است كه        كه  آن داشت   

اي كه مفاهيم بومي را فاقد قابليـت انعكـاس محتـواي              با هرگونه انديشه   ؛ بر همين اساس   باشد
 تواننـد  مـي عقيم نيستند و  سيد نشان داد كه مفاهيم سنتي    .خالف بود م دانست، مفاهيم جديد مي  

 باقيمانـده از سـنت،      مفاهيمِ به باور او،   .ندباش معضلات اجتماعي و سياسي      گوي  همچنان پاسخ 
 ؛ كـه  به سنت عرضه كند   نيز  هاي جديد را     هاي قديم را منتقل سازد و آگاهي       توانست آگاهي  مي

  غـرب بـه ايـران نيامـده بـود،     ةل كه هنوز افكـار مـدرن و پيچيـد   جما  سيدةاين اقدام، در زمان 
شود كه او چنين اقدامي را چگونه صورت داده     در اينجا اين سؤال مطرح مي     . نمود امكانپذير مي 

داد تـا     است؟ سيد جمال در اين راه، با طرح مفاهيم مدرن، آن را با مفاهيم سـنتي توضـيح مـي                   
كه واقعيت وجود مفاهيم مدرن       درن وجود ندارد؛ درحالي   حدي كه گويي چيزي به نام مفاهيم م       

گويي به ايـن      مؤلف مقاله حاضر درصدد پاسخ    . كرد، ولي براي آن اصالتي قائل نبود        را نفي نمي  
داد؟ فرضية نگارنده آن است كـه سـيد جمـال بـراي               سؤال است كه چرا وي بدان اصالت نمي       

ن مفاهيم سنت و شريعت، از چارچوب و        مصون نگه داشتن آن از خطر فروپاشي يا آسيب ديد         
كرده است؛ چنان دفاعي كه مجـالي بـراي رقيـب بـراي               قوارة دفاع مقتدرانه از سنت پيروي مي      

پارلمـان، قـانون، ملـت و       (دو مفهـوم حكومـت       ةاين فرضيه را در پهن    . عرض اندام باقي نماند   
بـه آزمـون    ر يـك    و ديگر مفـاهيم، ذيـل ه ـ      ) شورا، شرع، امت و مصلحت    (و خلافت   ) منفعت

  .گذاريم مي
  

  پيشينه تحقيق
از آثار قلمي سيد جمال است كه همگي به فارسي نوشته شده و توسط ميـرزا             » مقالات جماليه «

خـان    االله  آوري شده و از سوي ميرزا صـفات         خان اسدآبادي خواهرزاده سيد جمال جمع       االله  لطف
ادي بـرادر بـزرگ آقـاي ميـرزا         خـان جمـالي اسـدآب       جمالي اسدآبادي و با كمك مالي نـصراالله       

االله در دو سفري كه سيد جمال بـه           ميرزا لطف . نشر يافته است  . ق1312خان، در سال      االله  صفات
برخـي از ايـن     . دايي خود را تحرير كـرده اسـت       ) نوزده مقاله (ايران داشت، تعدادي از مقالات      

هـايي     نظيـر كتـاب    هاي ديگري كه به نام سيد جمال چاپ شده، آمـده اسـت؛              مقالات در كتاب  
 كه به كوشـش و تحقيـق    مجموعه رسائلم و مقالات    و   تاريخي-ها و اسناد سياسي     كتابنامهچون  
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  .سيد هادي خسروشاهي به چاپ رسيده است
 آن،تـرين     نوشته است كه معـروف     ييها تاريخ افغانستان مقالات و كتاب    ة  سيد جمال دربار  

  البيان فـي تـاريخ الافغـان       تتمة و   جليز و الافغان  في الان  البيان يها دو كتاب مفصل و مهم به نام      
ثـار مهمـي    آ اين دو كتاب از جمله       .رد در اختيار خوانندگان قرار دا     مروزه آنها ا  ة كه ترجم  است

 البيـان فـي تـاريخ       تتمةكتاب  . ده است نزمين به يادگار ما    گ مشرق ر بز ة نابغ آنست كه از قلم     ا
با تصحيح و كوشـش  و   در كشور مصر     .م1901ابر با    بر .ق1318 براي اولين بار در سال       الافغان

 ايـن كتـاب بـه       .به چـاپ رسـيد     »العلم العثماني « روزنامةعلي يوصف الكريدلي صاحب امتياز      
تـاكنون بـه    ديگـر   كتـاب   شده بود، امـا     پادشاه وقت افغانستان يعني امير عبدالرحمن خان اهدا         

 ةمجموعه در ايران به ضـميم يك ت صوره متن عربي اين دو كتاب بولي  ،فارسي ترجمه نشده  
  .توسط هادي خسروشاهي چاپ و منتشر شده است، مختصري از تاريخ ايران

 و  جلـد   شـش   در »الكامله ارثالآ« نام   با آثار سيد جمال را      ةسيد هادي خسروشاهي مجموع   
 به اسـتناد  . قاهره به چاپ رساند    » الشروق الدوليه  ةمكتب«در   .م2002سال   هزار صفحه در   سه در

 نام انجمني بود كـه سـيد        » الوثقي ةالعرو«: آثار سيد چنين معرفي شده است     ديگر   ،اين مجموعه 
 آةمـر همچنين . كرد اي به همين نام منتشر مي نشريه اين انجمن سيس كرد وأرا ت الدين آن  جمال

جمـال نگاشـته شـده       به قلم سيد  و در موضوع عرفان      كه به زبان عربي       عرفان ةآيين يا   العارفين
توسـط محمـد عبـده      هاي سيد كه      اي است شامل درس      رساله التجليات الواردات في سرّ  . ستا

الحـسيني شـيرازي از      تقريري است كه ميرزا نـصير      تاريخ اجمالي ايران  . ه است آوري شد  جمع
خاطرات سيد در    خاطرات الافغاني . ده است آورردتحرير   به رشتة    زبان سيد در بوشهر شنيده و     

  .است 1897-1892ي ها سالطي تركيه 
در هيچ يك آثار اشاره شده، جدال مفاهيم مدرن و سنتي ذيل دو واژة حكومت و خلافـت                  

توان چنين چالشي را      شود، اما با كنكاش اجتهادي مي       هاي مرتبط به آن آشكارا ديده نمي        و واژه 
  .اين همان كاري است كه مقاله حاضر در پي آن است. كشف كرد

  

  خلافت به جاي حكومت
 در آثـار او   آيد و البتـه بـه نـدرت، سـلطنت      پارلماني برمية مشروط سلطنت  آثار سيد، ز برخي ا

   پاشا، سـيد بـه       مخزومي ةنوشت بر بنا .ده است كر پارلماني را آرزو       ملي  و حكومت  1 شده  حذف
                                                 

 . مخـالف نبـوده اسـت       با اصل سـلطنت    وشاه بوده     مخالف سلطنت ناصرالدين   قطف سيد كه آيد برمي چنين گاه .1
يكـي از فرزنـدان يـا بـرادران او را كـه             ... سـپس  ...وجود ندارد   ] شاه ناصرالدين[اي جز خلع     هيچ علاج و چاره   «

 ).86: الف1379 حسيني اسدآبادي،ال(» پاكدامن و متدين و در كارهاي نيك، پيشگام است انتخاب كنند
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 از طريـق  كـار را    سازد و ايـن  شريك  خود  را در حكومت  مردم  كه كرد  مي خديو مصر سفارش

  است دانسته  عمومي، امكانپذير مي  انتخابات  يك گزاريبر  از  پس  قانون ة و تهي  با مردم شورتم
   كـه در يكـي از مجـلات        1879   مـه  24  در تاريخ جمال   سيد     سخنراني ).61: 1931مخزومي،  (

   كـه  اميـدوارم  «:يد يك حكومت ملي پارلماني استؤ شد، م    چاپ »الشرق   حكيم«  عنوان  بامصر  
... كـرد   خواهيد  كند، تأسيس  را حفظ  كشورتان  حقوق و شكوه  وطني كه  حزب  يك آقايان شما

 داد و   وسيله تا بدان  كنيد  را تقويت  پارلماني  حكومت  و يك  پشتيباني  شما از وطن  كه اميدوارم
رسـد   به نظـر مـي   .(Keddie,1972:110)» دنباش   نيازي  بيگانگان  حمايت  برقرار گردد و ديگر به انصاف

هـايي دارنـد     حكومت ...يانيامروز اروپا  «:جمال از غرب تأثير پذيرفته است      مدل حكومتي سيد  
    ).128: 1343مدرسي چهاردهي، ( »ي استيكه تابع شورا

در مكه تشكيل بنا بود القرايي كه  از انجمن ام    حكومت، رةطرح نهايي سيد دربا   گفتني است   
 ايـن مجلـس    .مدنـد آ ها گرد مـي     نمايندگان مسلمان  ةر اين انجمن، هم   د .، قابل درك است   شود

يـك  . دكـر  يا كوفـه تعيـين مـي   ) اسلامبول(براي تمام مسلمانان جهان، يك سلطان در استانبول    
 مـردم را بـا   ةشد و تكاليف شـرعي    قر مي ت توسط مجلس نمايندگان انتخاب و در مكه مس        »اعلم«

طان كل يا خليفه، كشور را با كمك اميرالامرها اداره سل. كرد كمك مجلس و پادشاه مشخص مي
   ايـن حكومـت     ، اركان    كرماني الاسلام   ناظم   گزارش  نژاد با اعتماد به    زرگريغلامحسين  . كرد مي
  از كـه بود    جهان  مسلمين  عالي  شوراي  مجلس شامل  اول ركن. جمالي را نشان داده است سيد

   اجرايـي  ة قـو   شامل  دوم  ركن.  شد  اسلامي تشكيل مي     ممالك  همة  در   مسلمانان   تمام  نمايندگان
   قانونگـذاري   مجلـس   مـصوبات  يامـضا و اجـرا    ة وظيف ـ كهبود    اسلامي هاي  در سرزمين عالي

  عـالي    شـوراي    مجلـس    مصوبات   عالي   نظارت   مقام  شامل   سوم  ركن .  داشت  عهدهر را ب   مسلمين
   مجلـس  گرفـت و مـصوبات   س آن قـرار مـي  أ در ر  اسـلام  از دنيـاي    اعلـم   يك همواره   كهبود

بـود     و ملي  محلي هاي  حكومت شامل چهارم ركن. يافت  مي  او رسميت امضاي  با، قانونگذاري
 .1 :دبـو   قـرار زيـر    به  مسلمين  عالي  شوراي  مجلس  كلي وظايف.  بود عالي   اجرايي ة قو  تابع كه

  و  تعيـين .2 ؛ اسـلام   ديـن  اصـول   و  قرآن  براساس  مسلمين  قانوني  تكاليف تعيين  و قانونگذاري
   و انتخـاب   تعيـين .3 ؛ واحد اسلامي ةاجرائية  قو  عاليه  رياست  تصدي  براي  سلطان  يك انتخاب

   پايتخـت  تعيـين . 4؛  قانونگـذاري   مجلس مصوبات  بر  و ديني  علمي نظارت به منظور  اعلم يك
   ).105: 1312اسدآبادي،  (  ساير نقاط  بر مكه  ، با ترجيح  اسلام  دنياي  مركزي ومت حك براي

تصوير سيد از حكومت، نه حكومت به معناي گذشته است و نه بـه معنـاي جديـد، بلكـه                    
وزارت امور خارجه نگلـيس،   ( اما با رنگ و بوي خلافت ،تركيبي است از مفهوم جديد و قديم      

 با تأكيد  عبده  و جمال سيد «:ي نوشته استي عنايت در تأييد چنين ادعادكتر حميد). 91: 1379
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   از الگـوي   اقتبـاس  بـراي    فكـري  هـاي   بنيان غيره، و  و نيز اجتهاد ديني  و اختيار انسان بر آزادي
 سـيد رسـد      به نظر مي   به هر روي،  ). 223: 1362عنايت،  ( »اند   داده   دست   را به    غربي  دموكراسي

 آنها و دين جهـت  ة همايقرآن بر درك  ولي آرزو مي،ديورز شكل حكومت اصرار نمي بر   جمال
 الگـوي خلافـت عباسـي را برگزيـد و بـه تأسـي از آن،                 دليـل  بـه همـين      ؛وحدت آنان باشـد   

البته در اين باره چنـد نكتـه را بايـد در نظـر               .هاي دنياي اسلام را تابع خليفه قرار داد       رااميرالام
 ملـت   ةاين مجلس، مظهر اراد   . دانه درت را در مجلس شوراي عالي مسلمين        تمام ق    اولاً :داشت
 نه مانند   بودانتخابي    قوه مجريه،  ة تمام مسلمانان يا رياست عالي     ةسلطان يا خليف   ثانياً .بوداسلام  

 ة سـلاطين و امـراي محلـي، بـا تأييـد قـو             ثالثـاً  .خلفاي عباسي و عثماني، انتصابي يا مـوروثي       
 بـود؛  اراده عمـومي    ةدند و قـدرت آنهـا نيـز زائيـد         ش ـ  ضاي خليفه تعيـين مـي     قانونگذاري و ام  

شود،  هاي ديني است، در درون مرزهاي سرزميني تعريف مي         كه حكومت تهي از آموزه     يحالدر
]: تـا   بـي [اسـدآبادي،    (ه دموكراتيك برخوردار است و كمتر سـلطنتي اسـت         واغلب از تمام وج   

1/87.( 

 آن اسـت كـه سـيد در تـلاش بـود بـه              ، مفـاهيم مـذكور     از بررسـي   به دسـت آمـده     ةنتيج
كوشـيد از راه     مـي او   به بياني ديگـر،      .هاي دروني بدهد   پاسخ هاي از خارج مرزها آمده،     پرسش

هاي احتمالي بين آن دو را به نفع درون، فيـصله دهـد و               تناقضات و چالش   دروني ساختن غير،  
هـاي وارد شـده از       او مايل بود انديشه    .دازدو يا به حل بحران بپر     كند  از بروز بحران جلوگيري     
 سياسي اسـلام و  ةاي از سنت مورد فهم قرار دهد كه در تاريخ انديش         غرب را در نظام بهم تافته     

هاي احكام شرع مقدس سـابقه داشـته         ايران و در سنت حيات عملي و علمي ايران و در چنبره           
البتـه او   . داد  معنايي سنت صورت مي     يعني هرگونه فهمي را در درون سنت و در دستگاه          ؛باشد

جمـال،    اصلي كار سيدة ولي صبغ،تنها به بازكاوي مختصري در دستگاه معنايي سنت دست زد   
 بـر ايـن نكتـه       اواين روش    .انطباق غير با سنت از طريق تصرف و تسلط بر مفاهيم جديد بود            

امـروز بـه    كـه   زيرا آنچه    ؛توان معارف امروز را شناخت     استوار بود كه بدون معارف ديروز نمي      
 عنوان معارف وجود دارد، اوج تجلي تاريخي آن است و به همـين دليـل قـدرت رقابـت دارد                   

  ).151: 1304اسدآبادي، (
  

  شرع به جاي قانون
ديگـر نهـاده    قدرت و قانون را در يك سـو و شـرع را در سـوي                 جمال توان گفت سيد   آيا مي 
هـايي را مـورد    همان معناي سـنتي اسـت؟ گـاه واژه   هاي سنتي،   مراد او از كاربست واژه     ؟است

 ولي معناي جديدي را از آنها عرضه كرده اسـت؟  ،اند  كه سنتي و قديمي  است استفاده قرار داده  
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قـد سـيد در برابـر سـنت و        پاسخ احتمالي به اين سئوالات كه نگاه يا ايستادن مطيعانـه و تمـام             

ه است، در مفاهيم به كار رفتـه در دسـتگاه معنـايي       خميده ايستادن در برابر مدرنيت     نگاه و نيم   نيم
  .جو برخوردار استو  از قابليت جست،وي

 به آن دليل كه قانون      ؛ كهن براي الغاي خودكامگي، استقرار قانون را ضروري ديد         1ليبراليسم
 قانون، بازتاب و دستاورد خرد و عقل انساني اسـت و             اولاً .كرد را محصول دو انديشه تلقي مي     

 2تركيب اين دو، هم به دموكراسي     .  عمومي است  ة قانون بيان خواست همگاني و نشان اراد       ثانياً
بيش از پيش شكل نويني بخشيد و هم خود در چارچوب دموكراسي امكـان نمـايش و تحقـق                   

البته ليبراليسم قرن نـوزده مـيلادي در مقايـسه          ). 67: 1383 ليپست سيومن، (تري يافت    مطلوب
 زيرا ايـن    داده است؛  انساني   ةو اراده و خواست انساني، برتري را به اراد        بين خرد و عقل آدمي      

گزيند كه به نمايندگي از ملـت يـا          مي  انتخاب، نمايندگاني را بر    فرايند انساني است كه در      ةاراد
قـانون  :  مراد از قانون دو چيز است      ).89همان،   (ندنك رأي دهندگان، قانون وضع و تصويب مي      

 ؛ زيـرا  تـر از قـوانين موضـوعه اسـت         مهـم  شك قانون اساسـي    ضوعه كه بي  اساسي و قانون مو   
 عمـومي   ة هـر دو از اراد     البتـه  .مشروعيت قوانين موضوعه به انطباق آن با قانون اساسي اسـت          

 اصـلي ليبراليـسم     ة آزادي اسـت و آزادي، هـست       ة قانون اساسي تـأمين كننـد      اما ،شوند ناشي مي 
 قـانون را بـه كـار        ةجمال بارهـا واژ     سيد ).168: 1349 اسدآبادي، (دهد كلاسيك را تشكيل مي   

موقعي كه ستمكاران در ظلم و ستم به همه از حد گذشـتند، عمـل آنـان                 «:  از جمله  ؛برده است 
عقيـده   ]و[ جنـسيت  شود كه مردم ستمديده اختلافات خويش را از حيـث مـسلك،    موجب مي 

اد براي دفع خطر همگـاني بيگانـه و         چون به نظر آنان اتح    ؛  كنار بگذارند و به هم نزديك شوند      
در اين هنگام اسـت كـه ميـل         . باشد تر از اختلاف در مسلك و مذهب داخلي مي         دشمن واجب 

بشر براي دعوت به يگانگي و اتفاق خيلي شديدتر از تمايل او براي شـركت در جلـب منـافع                    
ايد متعجب باشيم توجه به اين قانون مسلم فطري باز هم ببا آيا  .كند فردي و شخصي تجلي مي 

اسـدآبادي،   (از اينكه ببينيم نهضت فكري در بيشتر مناطق شرق در اين ايام شروع شده اسـت؟               
  ).1/58]: تا بي[

مردان سياست را به تبعيت از قانون فطرت فرا          در امر مهم و دشوار كشورداري،     جمال  سيد  
دمـي را از لغـزش و اشـتباه         فكر آ  خواند و بر آن بود كه پيروي از اين قوانين ثابت آفرينش،            مي

 كه به قانون و كرده است حاكم مستبد اشاره ة به ارادي ديگرجاي سيد در   . دارد ه مي امصون نگ 
دهـد و    خواهد فرمـان مـي     هرچه مي  «چنين حاكمي . نظام تبديل شده است    يا به تعبير ديگر او،    

  ).249همان، (» هرچه اراده كند، انجام
                                                 

1. Liberalism 
2. Democracy 
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آن جا كـه پيونـدي بـين         .شود هاي سيد ديده مي    ون در نوشته   از مفهوم مدرن قان    يهاي بارقه
 جديـد غـرب در      ةهاي ليبراليسم به عنوان انديش      به دغدغه  ،كند حاكم مستبد و قانون برقرار مي     

هاي  به دنبال آن بوده تا جلوي اجراي خواسته       جمال  درواقع، سيد    .دشو  مهار استبداد نزديك مي   
 ةقـانوني نيـست كـه از اراد         اما اين قانون   ،قانون را بگيرد  حاكم مستبد و جايگزيني آن به جاي        

در ليبراليسم، اراده بـيش از عقـل در وضـع قـانون      .مردم برخيزد و به آراي عمومي متكي باشد       
 ةبـيش از اراد   عقـل البتـه بـه مفهـوم غيرابـزاري آن،           جمال،  ولي در نگاه ديني سيد     ،ثر است ؤم

 3 روسـو  2،لاك 1رب مدرن و به تأثير از آراي مونتسكيو،       در غ  . قانون مؤثر است   ةانساني در مقول  
را بـراي   ) پيـامبران (  ولي خدا تنهـا نماينـدگاني      ،گيرد  انتخاب شكل مي   ة قانون در پروس    غيره و

جمـال از قـانون، آن چيـزي اسـت كـه خـدا بـراي                 مراد سـيد   .گزيند ابلاغ قانون خويش برمي   
 فطري است كه    ةقانون يك مقول   ه اين معنا،   ب .بخشي دنيوي و اخروي بشر اراده كرده است        نيك

 خداوند آن را در نهاد بشر قرار داده اسـت           ؛ زيرا دست بشر در تصويب و وضع آن كوتاه است        
توان بـر   بار ديگر مي. و اگر خدا پيامبراني را فرستاده، تنها براي يادآوري اين فطرت خفته است     

ون بـه معنـاي شـرع، در تـلاش بـراي مهـار              قانون به مفهوم مدرن و قان      اين نكته تأكيد كرد كه    
]: تـا   بـي [اسـدآبادي،   (انـد      دريافـت شـده     ولي از دو منبع مختلف     ،ندانظر رأي و هم   ماستبداد، ه 

1/123.(   
 از يك سو بر نتايج حاصـله از كتـاب   ،دقت در مفاهيم به كار رفته در مقالات كتاب جماليه      

 را بـه     الـوثقي  ةعرو ز ترديدهاي برآمده از   گذارد و از سوي ديگر، برخي ا       ه مي  صح الوثقيةعرو
جمال   سيد ةتر، آن است كه بگوييم مواجه      اين مرزهاي يقيني   .دهد  مي سوقتري   مرزهاي يقيني 

 سنتي را   ةيك يا چند واژ   نخست آنكه   :  چند گونه بروز يافته است      در هاي مدرن و قديم    با واژه 
شـرع و ديـن      سـنت، ة  واژ؛  اي سـنتي اسـت    ها همـان معن ـ     اما مراد او از اين واژه      ،به كار گرفته  

 و از ديگر سو،     شته آن است كه از سويي ميل و دل به سنت دا           اي  علت چنين واقعه   .اند گونه اين
هايي را مورد اسـتفاده       گاه واژه  ،دوم. فتيا سازي قديم به جاي جديد نمي      ضرورتي براي معادل  

از جملـه   ؛  كـرد  مـي از آنهـا عرضـه       ولي معنـاي جديـدي را        ،اند داد كه سنتي و قديمي     ميقرار  
 اسـت شايد بهتر    .اند سنتي البته اين دو واژه بيش از آنكه مدرن باشند،        . هاي قانون و قدرت    واژه

  .اند با كاربردهاي مدرن  مفاهيم سنتي،بگوييم قانون و قدرت
  

                                                 
1. Montesquieu 
2. Locke 
3. Rousseau 
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  امت به جاي ملت

كـه كـدام يـك     ود  مواجه ش ال  ؤ با اين س    اگر  امت يا ملت با سياست و وجوه مختلف آن،         ةرابط
 !آفـرين و ترديـدآميز اسـت       تأمل ي رجحان دارد؟  ديگريا كدام يك بر آن      و  براي ديگري است    

پاسخ روشـني بـه ايـن        اند، هزندگي كرد  بسياري ديگر كه قبل و بعد او         چونهمنيز  جمال   سيد
-انيمعناي مدرن مفاهيم بر سنت ايرترجيح كوشيده است از  رسد او  اما به نظر مي،ال ندادهؤس

 كينزي اقتصاد تقاضاي و عرضه بستر در مدرن مفاهيم داد مي اجازه اگر ولي پيشتر رود،  اسلامي
 آن به سنت    ة شورانگيز او با مفاهيم مدرن و عرض       ةيافت، نيازي به مواجه    يباز م  خويش محمل
حـسين   گراياني چون سـيد    چه به آن صورتي كه سنت     و   چه آنگونه كه خود باور داشت        ،ديني

 بـه ديـده     ،سيد با مفاهيم مدرن سياسي    ة  آيا چنين فرضي در مواجه     .نبوده است  گويند، ينصر م 
  آيد؟ مي

»Nation«            لاتينـي  ة به معناي ملي و ملت اسـت كـه از ريـش » Nasci«  شـده اسـت    گرفتـه  .
»Nasci«    شـدند  شد كه در يك سرزمين متولد مـي        آغاز به گروهي اطلاق مي      يا متولد شدن، در .
 پرشور  ةعلاق .يابد  خاص جغرافيايي، معنا مي    ةجمعي و احساس تعلق به منطق      با آگاهي    »ملت«

. ارزش و نمادهاي سرزميني، در ذات و سرشت ملت يـا مـردم قـرار دارد                سنت، زبان، به نژاد، 
 هر ملتي است، اما ملت ةفشاني براي آن و تجليل از آن، از عناصر سازند  جان وفاداري به خاك،  

حـوادث   1، از آن رو كه محـصول تحـولات پـس از رنـسانس    ؛رود ر ميشما  جديدي هم به  ةپديد
قبـل از   بـه ايـن معنـا كـه       . زمـين اسـت    عصر اصلاح ديني و سكولاريستي شدن زندگي مغرب       

 ولـي پـس از آن، هويـت ملـي           ند،اي و يا ديني داشت     رنسانس، ملت و مردم هويتي قومي، قبيله      
ي بـه دولـت ملـي و منـافع ملـي وجـود       يعني قبل از عصر جديـد، وفـادار  ؛  جاي آن را گرفت   

ديـده   پادشاهان، مذاهب و منـافع حاصـل از ايـن عناصـر            2ها،  بلكه وفاداري به فئودال    ،نداشت
جانـشين حـس مـشترك قـومي        » مليت«در ملت، به معناي مدرن، حس مشتركي به نام          . شد مي
 ي مـأموريت  است و همين ملت در تـاريخ       3هر ملتي يك كل و يك ارگانيسم       در اين شكل،  . دش

بـه    البتـه چنـين نگرشـي در حالـت افراطـي خـود             .گيـرد  ها برعهده مـي    متفاوت از ديگر ملت   
  ).165: 1371كاتم،  (انجامد مي 4»شووينيسم«

وضـع ملـت بـه هنگـام     « ة از جمله در مقال؛ ملت بسيار بهره گرفته استةجمال از واژ  سيد
 خردمنـد،   اگر حاكم مـستبد، دانـا،       كه ه است ديورز  بر اين سخن اصرار      »تسلط حكمران مستبد  

                                                 
1. Renaissance 
2. Feudalist 
3. Organism 
4. Chauvinisme 
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و از نظـر     « باشـد   غيـره  مـروج علـم و دانـش و        دادگـر،  داراي هدف عـالي،    بلند همت،  عاقل،
 ـ                روي افـراد ملـت     ه  اقتصادي راه ثروت و غني شدن را براي آنان باز كند و درهاي صنعت را ب

 خرج بدهـد     مراحل زندگي اجتماعي ملت خود درست فكر كند و متانت به           ةبگشايد و در هم   
 فرمان خود، روح شرف را توليد و تقويت و آنهـا را وادار بـه كـسب فـضايل                    تحتو در افراد    

نفرت از ستم و احتراز از تحمل خـواري          اخلاقي و شرافت واقعي از قبيل شهامت و شجاعت،        
ند و آنان را به مقام بالاي عزت سوق دهد و راه رفاه و آسايش را براي افـراد ملـت                     كو مذلت   

، )1/248]: تا  بي[اسدآبادي،  (» ار سازد و براي آنان وسايل خوبي و پيشرفت را فراهم سازد           همو
 .رساند ملت خود را به پيشرفت و ترقي مي

 بهـره گرفتـه    امـت و مـردم هـم         ةاز دو واژ    ملت، ة علاوه بر كاربست واژ    همقالاين  سيد در   
 ، خداوند بـه چنـين امـت گرفتـار         بدانيد كه «بلافاصله پس از عنوان مقاله، اين عبارت        او  . است

گرفتاري چنين امتي، به عدم دخالت دادن آنها در حل و  . را به كار گرفته است »ستم روا نداشته  
امتـي  . گـردد   برمـي  رعقد كارها و فقدان مشورت با آنها در مصالح سياسـي و اجتمـاعي كـشو               

 آن حاكم مـستبد را بـه        ةادگونه، امتي است تسليم شده به حاكمي مستبد و از اين رو تنها ار              اين
گاهي عالم، گاهي جاهل، گاهي فقير است        «به باور سيد، اين امت    .  پذيرفته است  !؟عنوان قانون 

 مردم را در ترادف ة در ادامه همانند آغاز، كلماو. است» و گاهي غني، گاهي عزيز و گاهي ذليل
رار تسلط حكمران مـستبد   كه حاصل استمكرده است و به اين نكته اشاره     گرفتبا ملت به كار     

در  نتيجه اينكه . »كند نوميدي به روح مردم غلبه مي      « و »شود اخلاق مردم فاسد مي   «آن است كه    
تحليـل  اي كـه   گونـه ؛ بـه  ملـت و مـردم اسـت   واژة  امت بـيش از  ة كاربرد واژ  ،هاي سيد  نوشته

پـنج   هجده، نشان از كاربست     »وضع ملت به هنگام تسلط حكمران مستبد      « ةمحتواي كمي مقال  
 يكـي از  ،به معناي غربي آن ناسيوناليسم«  درواقع.هاي امت، ملت و مردم دارد  واژهةو چهار بار

قائـل بـودن بـه    . است و حتي يكي از مراتب و مراحل سكولاريسم] ليبراليسم[ مواليد و مظاهر
س وحدت اي براسا جامعه ليناسيوناليسم به اين مفهوم، با قائل بودن به ضرورت تكوين و تشك

 الحـسيني اسـدآبادي،   (.»اسـت  ، اساسـاً متنـاقض  )به جاي ملـت ( ديني و حول محور يك امت
ملت و مردم را بـه       واژة    در برخي مواقع،   كم  جمال دست رسد سيد     به نظر مي   )205: الف1379

  براي نمونـه،   ).158: 1312اسدآبادي،  ( مفهوم ناسيوناليسم ديني و نه غيرديني به كار برده است         
كنم، همه محض و صـرف از بـراي امـت محمديـه         ام و مي   گويم و كرده   ام و مي   نچه گفته من آ «

 روايت به روشـني گويـاي        و اين  )48: ب1379الحسيني اسدآبادي،   (» بوده است و خواهد بود    
تواند مفهـومي مـدرن بـه خـود      مفهوم مذهبي و سنتي امت بر ملت و مردم است كه مي     ترجيح  

اين بدان معناست كـه در آراي سـيد         . شت مدرني از آن شكل بيابد     ممكن است بردا   بگيرد و يا  
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المعارف اسلام، احيـاي مـسلمين و       ةرائدر د و  احياي اسلام يا به تعبير گلدزيهر و ژوميه          جمال،

 و اين بدان معناست كـه        پان اسلاميسم، بر ناسيوناليسم، كشور و ملت مي چربيد         1به باور الگار،  
 قـرار    مـورد توجـه    ملي هاي  حكومت  واحد را با حفظ خلافت  نظام و   اتحاد اسلام سيد تئوري

  .)59: 1304اسدآبادي،  (داد مي
شـكي بـاقي   ، ملـت امـت و  برآيند مواجهه و گاه انفعال سيد با مفاهيم مدرني چون   بررسي  

 درواقع، تـلاش    . بلكه توانمندسازي آن است    ، سنت نيست  گذاشتن كنار   اوگذارد كه هدف     نمي
 فاضـله انـساني و صـراط        ة مدين ـ بـه بيـان ديگـر،     . تـا مـشروطه   است  تر   وعه نزديك مشر او به 

 فرامـوش  نبايـد  البته). 28همان،   (، بر مدار قرآن قرار داشت      در قالب مفهوم امت    المستقيمي او 
 معنـاي  به نه سنت اما است، سنتي گرچه سيد در مفاهيمي چون امت،     هاي  انديشه و آرا كه كرد

 و گرفتهرب مدرن صورت غ به واكنش در يا غرب مدرنيت از متأثر ت كهاس سنتي بلكه ديروز،
نصر  حسين   يدگرايي مدرن س    با سنت جمال    سيد  قديم گرايي اين امر از نقاط گره خوردن سنت      

، بر روي اين نكته بايد تأكيد كرد كه نقش غـرب و مفـاهيم مـدرن سياسـي                 در هر حال،    . است
و ) سـنت  (دهي بـه ذهـن      اما در شكل   ،اصالت ندارد براي سيد   همان عيني است كه     چون ملت   

 و اين امر به معناي آن است كه امـت بـا همـة      نقش محوري دارد  ساختن مصاديقي چون امت،     
دانـيم مفهـوم امـت سـيد          حال آنكه مـي   . فروعاتش بر ملت با همة مظاهر مدرنش، برتري دارد        

تفـاوت  . هـايي نيـز دارد   وتهـا، تفـا   در عين شباهت  ) ص(جمالي با مفهوم امت در عصر پيامبر      
عمدة آن، اين است كه مفهوم امت سيد جمال تلاشي است براي كنده شدن از تأثيرات مفهومي           

  .  واژة مدرن ملت
  

  منافع مليمصالح ديني به جاي 
 زبان مخالفان مسلمانان سخن     به جوامع اسلامي    ةاز صفات و اخلاق نكوهيد    هرگاه سيد جمال    

 قضا  رة باورهاي دشمنان مسلمين دربا    او. درك مصالح عمومي اشاره مي    به منافع ملي يا      گفت، مي
كننـد و از لحـاظ       مسلمانان در فقر و تنگدستي زنـدگي مـي         «:فتگ د و مي  كر  و قدر را مرور مي    

 گرفتـه،  فـساد اخـلاق آنهـا را فـرا         .ترند مانده نيروي جنگي و سياسي نسبت به ساير ملل عقب        
بـه  آنهـا  . با هم وحدت ندارند رزي در ميان آنان شايع شده،    كينه و حسدو   خيانت، نفاق، دروغ،

از . » از منافع و مضار خـويش غفلـت دارنـد           و اوضاع خود در زمان حاضر و آينده آگاه نيستند        
توان دريافت كه مراد     مي ، پرداخته هاي بالا بدان   هاي بعدي سيد كه بلافاصله پس از عبارت        گفته

 آورنـد  اموال خود را با كار و صرف وقت بـه دسـت مـي              «:سيد از منافع همان منافع ملي است      
                                                 

1. Elgar 
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چيزي براي   ...هزينه آنها زياد است ولي در صورت خرج        .كنند با اسراف و افراط خرج مي     ] اما[
ديگر نفـرت   ك ـكننـد و از ي     يكديگر را خوار مـي    . اند صرف در راه منافع ملي خود منظور نكرده       

 ).1/147]: تا بي[اسدآبادي، (» كنند مصالح عمومي را فداي منافع شخصي مي. دارند

 او به منـافع ملـي چيـزي اسـت كـه نفـع        ة اما اشار،كند ه نميئسيد تعريفي از منافع ملي ارا  
همگاني در آن باشد و اين موضوع از عبارت مصالح عمومي و در نقطه مقابل قرار دادن آن بـا                    

 حكمران مستبد را    ةط وضع مردم تحت سل     جمال هنگامي كه سيد   .منافع شخصي، مشهود است   
در ] مردم...[اراده و خواست     «: كه در آن   ستدان د، حكومت مستبد را حكومتي مي     رك بررسي مي 

همچنين كسي كه در وجودش نيرويي نيست تـا در رعايـت             .»منافع و مصالح عمومي اثر ندارد     
 .دشو عامل  نابودي و تباهي ملك و مملكت مي         مصلحت ملت يا در جلب منافع ملت بكوشد،       

 كـه   بـود  و بر ايـن بـاور        فتگ با اين وصف، بايد توجه كرد كه سيد از مردم مسلمان سخن مي            
يكي از  .نندكتوانند بدون كاربست باورهاي ديني، منافع و مصالح خود را تعريف  مسلمانان نمي 

زيـرا آنچـه را كـه مـسلمانان         ؛  اين باورها آن است كه دشمنان خدا را رهبر و ياور خود نگيرند            
مراد سيد از مردم و ملت همـان امـت           بر آن، اولاً     علاوه. دارند آنها دوست مي   دارند، ن مي دشم

كـاربرد    بـه هـر روي،     ؛ ثانياً رود  انسجام آنان به شمار مي     ة خميرماي ،هاي مذهبي  است كه ارزش  
  ).265همان،  ( مصالح و مصلحت داراي بار ديني بيشتري استةكلم

 از يك سو بر نتايج حاصـله از كتـاب   ،قالات كتاب جماليهدقت در مفاهيم به كار رفته در م      
الـوثقي را بـه       ةعرو گذارد و از سوي ديگر، برخي از ترديدهاي برآمده از          ه مي الوثقي صح ةعرو

  سيد ةمواجه تر، آن است كه بگوييم     اين مرزهاي يقيني   .دهد  مي سوقتري   مرزهاي يقيني سمت  
 ة يك يـا چنـد واژ      نخست آنكه : گونه بروز يافته است   به چند    هاي مدرن و قديم،    جمال با واژه  

شـرع و     سـنت،  ةواژ .ها، همان معناي سنتي اسـت       اما مراد او از اين واژه      ،سنتي را به كار گرفته    
 بـه سـنت دارد و از        لسـو ميـل و د     يك   آن است كه از      اي  علت چنين واقعه   .اند دين اين گونه  

هايي را مورد     گاه واژه  ،دوم. يابد ي جديد نمي  سازي قديم به جا    ديگر سو، ضرورتي براي معادل    
 . ولي معناي جديدي را از آنها عرضه كرده اسـت          ،اند  كه سنتي و قديمي     است استفاده قرار داده  

شـايد   .انـد  سنتي يش از آنكه مدرن باشند،    پالبته اين دو واژه     . هاي قانون و قدرت    از جمله واژه  
  .اند با كاربردهاي مدرن  سنتيبهتر باشد بگوييم كه قانون و قدرت مفاهيم

 مـراد سـيد   . قدرت يا ملي است يـا دينـي       . سيد جمال همين رويكرد را دربارة قدرت دارد       
 ةالوثقي آن را به كار برده، اعتلاي كلم         ة قدرت ملي كه تنها يك بار در كتاب عرو         ةجمال از واژ  

در كـه   خواهـد     مـسلمين مـي    ةحق و به دست آوري سعادت عمومي است و البته قرآن از هم ـ            
 كـاهلي   ،دارد از اينكه در نيل به قدرت ملـي         حذر مي   بر آنها را نند و   كتأمين قدرت ملي تلاش     
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هاي او، گاه معناي     در ديگر نوشته  جمال   قدرت از سوي سيد      ةرسد كاربرد كلم   به نظر مي   .كنند

 و وسـايل  گمان كردند اگر قدرت مـادي  ]ي نيرومند[ ها اين ملت «:ردقدرت ملي را در خود دا    
ها و مـصائب     براي به دست آوردن قدرت جهت دفع بدبختي       ،   كمي باشد  ةبرتري در دست عد   

تـدريج   بـه ] مـسلمانان [ كـشورهاي  .به اصـولي متوسـل شـوند       ...موجود لازم است ملل شرق      
ن اگاه قدرت را به دسـت مخالف ـ       شود با اينكه دين آنان به آنها دستور داده كه هيچ           تر مي  كوچك

 از قدرت و شوكت آنهـا       ،هايي كه به كشورهاي اسلامي رو آورده        اين مصبيت  ةهم .خود ندهند 
  ). 196، 195، 180، 78، 67، 59، 1/55، ]تا بي[اسدآبادي، (» ]است[ بازده همان افتراق ،كاسته

  شود، بلكه قدرت  قدرت، قدرت ملي برداشت نميةهاي سيد دربار نوشتهة از هم
  ؛ز آن سود مي جويند نيرويي است كه قدرت طلبان ا-
  ؛خواهان است ترين ابزار براي قدرت  نافذترين عامل و كشنده-
  ؛ لذا براي نيل به آن، كاربست ابزارهايي لازم است؛ هدف است-
  ؛دهد  سرمايه است كه به صاحب و صاحبان آن توان مي-
 ـ         « چون اي  جملهنيازي از غير است و اين در          بي - دگي شهرياراني بودند كـه بـا قـدرت زن
در اين صورت آن نيروي غلبه كننده نيازي به اعمـال            «معناي زور است،   به .هويداست. »كردند

 .»زور و قدرت و يا كشت و كشتار ندارد

 ـ  بخش مهمي از معناي قدرت در نگاه سـيد را بايـد در پيونـدي كـه او                  البته ين قـدرت و     ب
 از اراده و    ال و رفتارش مستقلاً   كند اعم  انسان گمان مي   «:وجو كرد    جست ،كند  برقرار مي الهيات  

دسـتي بـالاي    . كنـد  شود و تنها قدرت او بر اعمالش حكومت مـي          اش ناشي مي   قدرت شخصي 
چنين آدمي وقتي كه پشت سر هم با موانعي برخورد كند           ... دست او نيست تا از آن ياري طلبد       

ست با دست توانـاي      اين جهان كه ملك خدا      كه بايد بداند ،  بسته ببيند را  و راه رسيدن به هدف      
  ).215، 202، 178، 66، 62، 60، 58همان،  (شود آن قدرت مطلق اداره مي

  
   گيري نتيجه
 اراده الهيـه،  امت محمديـه،  مجاهده مليه، هايي چون محاربه دينيه،  جمال از واژه   گيري سيد  بهره

ماني، نجـات مـسل    هاي ديني، وظايف مـذهبي،     آموزه فرقه شيعه و دين محمدي،     وظيفه شرعيه، 
هـاي بـارز      نـشانه   غيـره  و، امت اسلامي، شرع مقدس، خلافت ديني         للاسلامي انتقام الهي، حباً  

افـزايش قـدرت هـضم       روشي است كه در احياي اسلام به كار گرفته كه بخشي از ايـن احيـا،               
به ديگـر  . واژگان وارداتي سياسي است    اسلام در هضم واردات تمدني از جمله       ةدستگاه هاضم 

خواهـان   اين گـرايش،   .اي دارد كه مترقي است      گرايش به گذشته    جمال خواهي سيد  بيان، سنت 



  67 / 98، زمستان 44، شماره 29، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

اسـلام  . اما اسـلام اصـيل     خواهي سيد اسلام است،    دال مركزي سنت   .بازتوليد شكوه قبلي است   
گيـرد كـه     ف صـالح قـرار مـي      لَ س ةاصيل همان اسلامي است كه در صدر اسلام بوده و در داير           

قابل توجه جمال سازي سيد  آنچه در روش بومي. ه استرا داشت ر غيةظرفيت پذيرش و استحال 
سـازي مفـاهيم،     در بـومي  او  . ستخوا كه او هيچ چيز را در خارج از اسلام نمي         است  است آن   

  .فتر شيعه و ايران مي ابتدا به سراغ توانمندسازي اسلام،
هـاي مـدرن در      الـدين بـراي بـه كـارگيري واژه         اگر بپرسيم روش سيد جمال    به بيان ديگر،    

 سـازي سـيد     قاجـار چگونـه بـود؟ پاسـخ آن اسـت كـه روش بـومي                ة سنتي ايـران دور    ةجامع
 بر مفاهيم مدرن    ،الدين اسدآبادي با استدلال حفظ اصالت، متمركز بر تحميل معاني سنتي           جمال

 جملـه بانـك،    از؛  سيد از كلمات جديد و غربي بسيار بهره گرفتـه اسـت            .سياسي استوار است  
 حكومـت مطلقـه،    اسـتعمار،  تـر، از كلمـات     حقوق بشر و در سـطح پـايين        ارتش، اق،قز ترور،

 كـشور  و   نظام سياسـي   قانون، اقليت، اكثريت، ناسيوناليسم، آزادي،  دموكراسي، رفورم، سرتيپ،
 هرگز لباس اروپـايي بـه        جمال ولي به اعتراف يكي از سفراي انگليس سيد       استفاده كرده است،    

  .شتگذا نند علماي مسلمان بر سر مياي ما  و عمامهكردتن ن
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  . كلبه شروق:تهران، خسروشاهي
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Abstract 
The first conflict between modern political concepts and traditional concepts dates 
back to the time of Sayyid Jamal al-Din Asadabadi and to him. After him, the 
contemporary Iranian man has been confused in whether inclining towards modern 
concepts or traditional concepts and therefore, has been unable in resolving the 
duality of domination of modern and traditional concepts on his political life. But 
what must be done? The present article seeks to show the process of reaching a 
solution in this regard. This article investigates the method of localization of a 
scholar like Sayyid Jamal al-Din Asadabadi. In an attempt to find the answer to the 
research question, the present article had to choose some modern concepts and 
analyze them in Sayyid Jamal’s semantic system. The results of this study show that 
the method of localization of Sayyid Jamal, with the argument of maintaining 
originality, is based on imposing the traditional meaning on modern political 
concepts or imposing the eastern tradition on western civilization (authoritarian 
tradition-seeking).  
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